
تجدید 
ارزیابی دارایی‌ها؛ 
راهبرد یا تاکتیک
سعید جمشیدی‌فرد

این روزها بار دیگر بحث تجدید ارزیابی 
فعالان  برخی  اســتقبال  مورد  دارایی‌ها 
بازار ســرمایه، ناظرین و مقررات‌گذاران 
قرار گرفته اما بــا این تفاوت که به‌جای 
انتخاب گزینشی دارایی‌هایی چون زمین 
و یــا ســرمایه‌گذاری‌ها، تمامی طبقات 

دارایی را دربرگیرد. 
حال با تأکید بر ارزیابی تمامی طبقات 
عملًا ســایر دارایی‌های اســتهلاک‌پذیر 
مشــمول تجدید ارزیابی شــده و سود 
و زیــان نیز تحــت تأثیــر آن واقعی‌تر 
نشــان داده می‌شــود. بنابراین، ســود 
شــرکت‌های مایل به تجدید ارزیابی به 
میزان اســتهلاک اضافی ناشی از تجدید 
ارزیابی کاهش می‌یابد و در واقع ســود 
ناشــی از تورم از ســود و زیان خارج و 
ســود واقعی‌تری مبنای بررسی عملکرد 

مدیریت خواهد بود. 
تصمیم‌گیــری صحیــح در محیــط 
اقتصــادی نیازمند اطلاعاتی اســت که 
بتوانــد واقعیت‌هــای موجود را نشــان 
شــفاف،  باید  اطلاعات  بنابرایــن  دهد. 
مربوط، معتبر و قابل‌مقایســه باشد. در 

بین  معناداری  تفــاوت  که  اقتصادهایی 
ارزش‌های جــاری و تاریخی ناشــی از 
کاهش قــدرت خرید و تورم وجود دارد، 
این ایراد به صورت‌های مالی شــرکت‌ها 
وارد اســت که دارایی‌های ثبت‌شده به 
بهــای تمام‌شــده‌ی تاریخــی مربوط و 
شفاف تلقی نمی‌شود و در نتیجه مبنای 
نخواهد  تصمیم‌گیــری  برای  مناســبی 
بود. تجدید ارزیابــی دارایی‌ها به ارزش 
منصفانــه و جاری و اصــاح قیمت‌های 
تاریخی در دفاتر بر این اســاس یکی از 
راه‌هایی اســت که می‌تواند نقص اشاره 
شــده را رفع کند. بدیــن ترتیب طبق 
استانداردهای حسابداری به میزان مازاد 
ارزش  تفاوت  از  شناسایی‌شده‌ی حاصل 
دفتــری و ارزش منصفانــه دارایی‌ها از 
یک ســو مبلغ دارایی‌ها افزایش یافته و 
از ســوی دیگر به حســاب مازاد تجدید 
ارزیابی در ســرفصل حقــوق صاحبان 
ســهام انعــکاس می‌یابــد و در نتیجه 
چنین اقدامی ترازنامه‌ی شــرکت‌ها را با 
واقعیت‌های اقتصادی انطباق بیشــتری 

می‌دهد. 

با وجود مزیتی که از ارایه‌ی واقعی‌تر 
صورت‌هــای مالــی به‌وجــود می‌آید و 
چگونگــی،  موضوعــات  از  صرف‌نظــر 
تشــریفات و مبانی ارزش‌یابــی، باید به 
آثار و جنبه‌های منفی تجدید ارزیابی در 
دور جدید توجــه ویژه کرد. در وضعیت 
اقتصــادی ناپایدار فعلــی و وجود زیان 
انباشــته‌ی برخــی شــرکت‌های بزرگ 
و کوچــک، پیش‌بینی می‌شــود بعضی 
شرکت‌ها در مقایسه با عملکرد گذشته‌ی 
خود زیان ده شده و یا زیان انباشته‌شان 
افزایــش یابــد. این در حالی اســت که 
بسیاری از ســهام‌داران تصمیم‌گیری در 
مورد خرید، نگهداری و یا فروش ســهام 
گروهی از ناشــران را به انگیزه‌ی ســود 
 )DPS( هر سهم و سود نقدی دریافتنی
اتخاذ می‌کنند و این اتفاق اثر نامطلوبی 
در نظــر این گــروه از ســرمایه‌گذاران 

خواهد داشت. 
باید توجه داشــت که اصــولاً تجدید 
ارزیابی در شــرایط بی‌ثبــات اقتصادی 
کمکی بــه بهبــود فعالیت شــرکت‌ها 
نمی‌کنــد مگر انتظــار رود در زمانی نه 
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چندان بلندمدت امید به بهبود باشــد و 
گزارش‌گری مالی مبتنی بر آن مقدماتی 
بــرای ارایه‌ی اطلاعات شــفاف‌تر جهت 
برنامه‌ریزی اقتصــادی به‌کار آید. اما در 
میان نظرات علنــی مثبت و منفی نگاه 
شــاخص‌گرایانه و سنتی بازار به افزایش 
سرمایه‌ها در نظر موافقان جدی تجدید 
ارزیابی جایــگاه ویــژه‌ای دارد غافل از 
این‌که در مقایسه با گذشته تأثیر روانی 
تجدید ارزیابی بر ارزش سهام شرکت‌ها 

کم‌رنگ‌تر شده است. 
همچنین در وضع مقــررات و اعلام 
حکم به تجدیــد ارزیابیِ تمامی طبقات 
دارایــی باید تأمل و احتیــاط کرد زیرا 
برخی از ســرفصل‌های دارایی خصوصا 
تحت  به‌شــدت  نامشــهود  دارایی‌های 
تأثیر قضاوت‌های فــردی، مفروضات و 
پیش‌بینی‌های آتی کــه از نظر قابلیت 
اتکا با دارایی‌های مشهود متفاوت است 
و در صورتی کــه ضوابط اختصاصی در 
برند،  مورد ارزش‌یابی دارایی‌هایی نظیر 
امتیازات مالــی و قراردادی، دانش فنی 
و ... شــرکت‌های دانش بنیــان تعیین 
نشود، هدف از تجدید ارزیابی به انحراف 
خواهد رفــت. در این خصــوص هنوز 
در رعایت اســتاندارد حســابداری برای 
شناســایی این‌گونه دارایی‌هــا و اندازه 
گیری ارزش آن، شــرکت‌های مزبور با 
ابهام مواجه بوده و نحوه‌ی گزارش‌گری 

یکسانی ندارند.
گفتنی اســت که پیرو تجدید ارزیابی 
سرفصل ســرمایه‌گذاری‌ها در دور اول، 
تشــویق و توجه بیشتر به ارزیابی مجدد 
ســرمایه‌گذاری‌ها، اقدامــی عملــی در 
جهت تعیین ارزش منصفانه و توسعه‌ی 
شــفافیت و واقعی‌تر شــدن صورت‌های 
مالی است که طبعاً بازار سرمایه خصوصاً 
و هلدینگ‌ها  شرکت‌های سرمایه‌گذاری 

از آن استقبال خواهند کرد.
بســیار مهــم و محــرک  نکتــه‌ی 
تصمیم‌گیری این اســت که در صورت 
شــمول تمامــی دارایی‌ها بــه تجدید 
ارزیابی، اثر تورم از ســود ابرازی خارج 

و ســود واقعــی شناســایی و مبنــای 
تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد مدیریت 
خواهد شــد. در این صورت همان‌گونه 
که مقــررات و سیاســت‌گذار انگیزه‌ی 
طرح مجدد را با کلیدواژه‌ی گزارش‌گری 
مفید و بــه‌روز عنوان می‌کنــد باید در 
خصوص ســود غیــر واقعی ناشــی از 
تورم واکنــش اصلاحی نشــان داده و 
عدم‌شــمول مالیات را محدود به مازاد 
ناشــی از تجدید ارزیابــی که برخلاف 
استاندارد حسابداری به موجب قانون به 
ســرمایه منتقل می‌شود ننموده، درآمد 
ناشــی از تورم را از شمول مالیات خارج 
کرده و مالیات عملکــرد صرفاً به مأخذ 
سود واقعیِ گزارش‌شــده تعیین گردد. 
در صورت پذیرش مشوق مالیاتی مزبور، 
می‌توان شرط صرف منابع ناشی از عدم 
تقسیم سود جهت سرمایه‌گذاری در امر 
بازســازی یا ایجاد خطوط جدید تولید 
را در نظر گرفت. در مورد شــرکت‌های 
دارای زیان انباشــته و مشمول ماده‌ی 
۱۴۱ قانون تجارت نیز می‌توان پیشنهاد 
مقررات‌گذاری برای گزینه‌ی تســویه‌ی 
مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشــته را 
در نظر گرفت؛ چنین اقدامی در قوانین 

سابقه دارد. 
از نظــر اجرایی هزینه‌هــای تجدید 
مالیات  ارزیابــی شــامل کارشناســی، 
حــق تمبر افزایش ســرمایه، هماهنگی 
و مدیریــت فرایند نیز بــرای برخی از 
شــرکت‌های متقاضی یا مســتعد، مهم 
به‌نظر می‌رسد. توجه به این امر در جهت 
تقلیل هزینه خصوصاً کارشناسی هیأتی 
بعضی از صلاحیت‌های ارزیابی می‌تواند 
مؤثر باشد. علاوه بر این موضوع دوره‌ی 
تناوب ۳ یا ۵ ســال و نظریه‌ی سازمان 
حسابرســی به کوتاه‌تر شــدن چرخه‌ی 
زمانی تجدید ارزیابــی در وضع موجود 
به‌دلیل تفاوت با اهمیت ارزش منصفانه 
بــا ارزش دفتری و ارزیابی قبلی و وجود 
تورم شــدید هزینه‌ی دیگری است که 
مدیران در کفه‌ی هزینه و فایده مد نظر 

می‌دهند. 

موضوع تنــاوب تجدیــد ارزیابی نیز 
خــود از جملــه ابهامــات و متغیر‌های 
تصمیم‌گیــری مدیــران و ســهام‌داران 
عمده اســت که با نگاه اســتاندارد‌گذار 
بــه ضــرورت رعایت ضابطــه‌ی تناوب 
فوق‌الذکر در تجدید ارزیابی در مقابل دو 
حکم مصرح ماده ۱۴ قانون موســوم به 
حداکثر اســتفاده از توان تولیدی مبنی 
بر عدم شــمول مالیات بردرآمد و حذف 
مشــوق مزبور در صورت تجدید ارزیابی 
پیش از ۵ سال آنان را دچار سردرگمی 
نموده اســت. در حالی‌که به اعتبار یک 
مــاده‌ی قانونــی )مــاده ۱۴( دو حکم 
مصوب شده و نگاه انتزاعی به موضوع از 
سوی استاندارد‌گذار محل بحث و تردید 
اســت. این در حالی‌ست که آیین‌نامه‌ی 
اجرایــی تبصــره ۱ مــاده ۱۴۹ قانون 
مالیات‌های مســتقیم نیــز در انطباق با 
احکام ماده ۱۴ قانون فوق‌الاشاره اصلاح 
و عملًا تجویز تناوب به کم‌تر از ۵ ســال 
را از صرفه خارج نمود؛ همان دلیلی که 
با وجود ضوابط استانداردی برای تجدید 
ارزیابی دارایی‌ها، قبل از تصویب و الحاق 
تبصره ۱ مــاده ۱۴۹ قانون مالیات‌های 
مســتقیم مانع این فرایند بود. بنابراین، 
قوانین و  تجدیدنظر و هماهنگ‌ســازی 
مقررات با اســتانداردهای حسابداری در 
این خصوص امری ضــروری تر از وضع 

ضوابط انتزاعی است.
حال با توجه به مختصر اشــاره شده، 
به‌منظور اســتقبال از طــرح دور جدید 
تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید مشــوق و 
عدم‌شمول  ازجمله  قوی‌تری  انگیزه‌های 
مالیات نسبت به ســود تورمی، در نظر 
گرفتن ضوابطی برای شرکت‌های زیان‌ده 
و برخــوردار از دارایی‌هــای نامشــهود 
و رفع ابهــام از موضوع تنــاوب تجدید 
ارزیابی فراهم گردد تا در شــرایطی که 
تصمیم‌گیری  شــاخص‌های  و  تحلیل‌ها 
در بازار سرمایه از جنبه‌های کارشناسی 
و حرفــه‌ای فاصله گرفته، ناشــران بازار 
سرمایه را به انجام تجدید ارزیابی تمامی 

طبقات دارایی‌ها ترغیب نماید.
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